
 

 

 

 
 

 نئورئاليسمتاثيرات 

 بر سينماي ايتاليا 



 



 تئورئاليسم 

، پيدايش نوع تازه اي از سينما  را  1942زواتيني نظريه پرداز سبك نئورئاليسم در       

اعلام كرد ـ سينمايي كه پيرنگ از پيش طراحي شده و شسته رفته را كنار مي نهد، از 

بازيگران حرفه يي استفاده  نمي كند، و  براي ارتباط مستقيم با واقعيت هاي اجتماعي 

دوربين  و  تجهيزاتش  را  به خيابان ها  مي برد . او اعتقاد  داشت كه  پيرنگ  ) طرح 

داستاني ( شگردي است كه ساختاري مصنوعي بر ))زندگي روزمره(( تحميل مي كند و 

يي انباشته از ظاهرسازي و دروغند: ))از شخصي مي خواهيم داستاني را بازيگران حرفه 

( زواتيني بر آن بود كه لازم است همين متانت و حساب شده به ميل ما بازي كند. (

تقديس زندگي معمولي و روزمره ي مردمي را كه توسط آرمان فاشيسم به انحراف 

كشيده شده با واقعگرايي نو ضبط كنيم. بعد ها , پس از تثبيت نئورئاليسم در سينماي  

ايتاليا چنين نوشت: ))واقعيتي كه در زير اسطوره ها مدفون شده بود اكنون به آرامي  

دوباره جوانه زده است و سينما بار ديگر به خلق دنياي واقعي انسانها روي آورده است . 

ا در اين جا درختي بود؛ اين جا مردي سالخورده ؛ اين جا يك خانه ؛ اين جا مردي كه غذ

 مي خورد ؛ مردي كه خوابيده ؛ مردي كه مي گريد ... سينما ... بايد آن چه را كه معاصر 

 است بدون قيد و شرط بپذيرد : امروز , امروز , امروز . ((

در مقاله اي به   1943اومبرتو باربارو , منتقر بانفوذ و از مدرسان مركز تجربي , در اوايل 

) نئورئاليسم (( را به عنوان )سنت هاي واپسگري سينماي ايتاليا حمله كرد و اصلاح 

هاد كرد . منظور او از سنت پيشين واقعگرايي شاعرانه ي  جايگزين آن سنت ها پيشن

فرانسوي بود ـ تاثيرات موج تازه بر جوان هايي كه ))واقعگرايي نو (( را طلب ميكردند 



 



فراوان و متنوع بود . از يك سو اغلب آن ها علاوه بر آن كه منتقداني حرفي يي بودند، در 

بازگشت به واقعگرايي  خفا به ماركسيسم گرايش داشتند و هدفشان از )) واقعگرايي (( 

القاگرانه ي شوروي، يعني سينماي آيزنشتاين، پودفكين و داوژنكو بود. از سوي ديگر، اين 

تاثير كمتر تكنيكي و بيشتر ايدئولوژيك بود، لذا نئورئاليسم ايتاليا شباهت اندكي به 

 واقعگرايي القاگرانهي شوروي داشت.  

تاثيرات مستقيم تر  و عملي تر نئورئاليسم از جانب واقعگرايي شاعرانه ي فرانسه مي آمد 

شهرتي فراگير يافته بود . فيلم هاي واقعگراي فرانسوي علاوه بر تكنيك  1939كه تا 

درخشان نوعي انسان مداري سوسياليستي را مدنظر داشتند كه ايتاليايي ها آن را در 

درامي از كارگردان ( از رنوار  1934تبليغات ماركسيسم شوروي مي يافتند. فيلم توني )

مهاجر ايتاليايي، كه در مكان اصلي و در جنوب فرانسه فيلمبرداري شده بود، الگوي 

ساختاري مهمي فراهم كرده بودند. اما شايد مهمتر از همه اين واقعيت بود كه سينماي  

واقعگراي شاعرانه براي هنرمندان ايتاليايي كه در منگنه ي استوديوهاي ايتاليايي به 

سطوح آمده بودند نوعي آزادي روشنفكرانه و زيبايي شناختي فراهم مي كرد. فاشيسم با 

بستن دست و پاي هنرمندان سينما در واقع بيش از هر گونه انگيزه ي تاريخي در 

 ست . پيدايش نئورئاليسم سهم داشته ا

ع و وقايحقيقت آن است كه فاشيسم ايتاليا در بطن خود نطفه هاي نابودي خود را داشت 

دست به دست هم دادند تا نيروهاي نئورئاليسم را از   1943سياسي و تاريخي سال  

صفحات مجله ي ايتاليايي آزاد كنند. در ماه ژوييه متفقين سيسيل را به تصرف در  

رم سقوط نكرد و  1944آوردند و موسوليني به دست افراد خود خلع شد. اما تا ژوئن 



 



حتي در اين زمان هم يك سالي جنگ سنگيني بر كشور سايه افكند، تا روزي كه آلمان 

ها بي قيد و شرط تسليم شدند. در چنين معركه اي بود كه فشار سنگين فاشيست ها بر  

نشده بود كه لوكينو  پذيرفته  1943استوديوهاي فيلم كاستي گرفت و هنوز خلع سلاح 

را به فيلم  50سوسه  ويسكنتي افسانه ي تيره و تار و انباشته از شهوت و جنايتي به نام و

 درآورد.  

قريحه ي تكنيكي وسوسه، هر معياري كه داشته باشيم، از آن فيلمي قابل توجه ساخته 

است، اين فيلم سبك تازه اي از سينما را در چنته ي خود داشت ـ سينمايي كه  

دوربينش را به خيابان ها و خارج از شهر مي برد تا زندگي مردان و زنان معمولي را در 

ارتباط با محيطشان به تصوير كشد. بنابراين فيلم وسوسه را مي توان الگويي براي آينده 

كشورهاي ي نئورئاليسم بازشناخت. اما نخستين فيلمي كه تحت عنوان نئورئاليست به 

 ( از رسليني بود.  1945غربي راه يافت رم، شهر بي دفاع / رم شهر بي حصار )

رباره ي ايستادگي مردم ايتاليا در مقابل نازي ها و رم، شهر بي دفاع برجسته يي است د

در رم ساخته شده است، زماني كه آلمان    1944تا  1943بر اساس رويكردهاي زمستان  

ها اعلام كردند درهاي رم باز است. فيلم درباره ي رهبر كمونيست مبارزان زيرزميني  

است كه در اقدامي متهورانه، هر چند بي ثمر، در مقابل كشتار گشتاپو اشتباهاًًًًًًً خود 

و يارانش را به كشتنم مي دهد. رسيليني و همكارانش )سرجو آميده يي، آنا مانياني، آلدو  

كت فعال فابريستي و فدريكو فلًًّّّيني ـ كه عده اي از آن ها در نيروهاي مقاومت شر

كار  داشتند ( داستان را از وسط اشغال نازي ها آغاز مي كنند. رسيليني براي سرعت در 

 اين فيلم را به صورت صامت گرفت و پس از تدوين با صداي همان بازيگران دوبله كرد. 




